
روایت معلم مینابی با دخترش پرکشید
گفت‌وگو با امید ذاکری، از خانواده شهدای مدرسه شجره‌‌طیبه

الناز عباسیان | روزنامه‌نگار | حنانه و مادرش، الهام کریمی، با هم از مدرسه شجره‌‌طیبه میناب پرکشیدند 

اما نه در آغوش هم. مادر حنانه، معاون مدرسه، درحالی‌که کودکان را دلداری می‌داد و آنان را در گوشه‌ای گزارش
جمع می‌کرد، کمی دورتر از پاره‌تن خود، حنانه آسمانی شد. امید ذاکری، پدر حنانه و همسر این معلم 

شهید، از این داغ سنگین می‌گوید.

شهید کلاس اولی
شــهید مهدیس نظری که تــازه می‌خواســت خواندن و نوشــتن یاد بگیــرد همراه همکلاســی‌هایش از 
مدرسه میناب پرکشــید. او متولد ۱۶ بهمن ســال ۹۷ بود و در کلاس اول ابتدایی درس می‌خواند. او 9 

اسفند 1404 در حمله آمریکایی - صهیونی به شهادت رسید.

از روستای تالار تا بهشت
از پسر پرجنب‌وجوش روستای تالار که هر روز با کیف مدرسه‌ و لبخندی پر از امید، راهی میناب می‌شد 
تا آینده‌ای بسازد فقط خاطره مانده است و بس. دانیال فقیردوست متولد هجدهم خرداد سال ۹۴ 

از کلاس پنجم آسمانی شد.

دوست ندارم یه بیگانه حکومت کنه
‌3تا دسته‌گل بزرگ را با زحمت توی بغل حمل می‌کند. موهای 
بلند رنگ‌شده‌اش از زیر چفیه‌ای که پشت سرش گره زده روی 
شانه ریخته‌ اســت. مادرش کیف و لوازم او را در دست گرفته 
و ســعی می‌کند از او جا نماند. رزهای هلندی پدرومادرداری 
است. هر کس می‌بیند هوس می‌کند یک شاخه‌اش را داشته 
باشد؛ دختر اما آنها را فقط به‌دست نیروهای امنیتی می‌دهد؛ 
یک شاخه به هر نفر. آنجا قاب زیبایی شکل می‌گیرد که دختر 
خودش را روی پنجه پا بالا می‌کشد و دست‌هایش را تا جایی که 
می‌تواند کش می‌دهد تا شاخه رز را به‌دست نیرویی برساند که 
بالای خودروی زرهی ایستاده است. مردِ با‌ابهت، خم می‌شود 
و شاخه رز سرخ، فاصله میان دســت‌های آنان را پر می‌کند. 
حیف عکاسی نیست تا این لحظه را ثبت کند. من به‌دنبالش 
می‌دوم. ناخودآگاه لبخند شره می‌کند روی صورتم. خودم را 
به ‌او می‌رسانم. او گل می‌دهد و من با او حرف می‌زنم‌. می‌گویم: 
کارت برام جالــب بود. چرا پول‌هایــت را دادی گل خریدی؟ 
می‌دانم با پول آنها می‌توانســت یکی دو سی‌ســی ژل دیگر 
به‌صورتش بزند یا یک کرم مراقبت پوستی بخرد. از ظاهرش 
پیداست اهل این کارهاست. از ظاهر مادرش اما مشخص است 
غرق پول نیستند. لبخندی می‌زند و می‌گوید: فکر کردم این 
کمترین کاریه که می‌تونم بکنم تا یه ‌کم خوشحالشون کنم. 
کنجکاوانه می‌پرسم: شب‌های دیگه هم اومدی؟ جواب می‌دهد: 
آره. می‌پرسم: چرا می‌آیی؟ درحالی‌که به گل‌ها نگاه می‌کند 
می‌گوید: من واقعا دلم برای کسانی که انقلاب‌کردن‌ می‌سوزه؛ 
اون انقلابی‌های واقعی. نه بعضی‌ها که الکی ادا درمیارن و اونایی 
‌که کارو خراب کردن. مکثی می‌کنم و چیزی از ذهنم می‌گذرد.
ســؤال می‌کنم: تا حالا راهپیمایی شــرکت کرده‌ا‌ی؟ انگار 
دارم درباره یک معشــوق پنهان نظرش را می‌پرسم. شوق و 
شرم می‌دود توی چشــم‌هایش. لبخند می‌زند و چندبار سر 
تکان می‌دهد. می‌پرســم: چند بار؟ می‌گوید: همه رو! هرچی 

راهپیمایی بوده شرکت کردم. 
می‌پرســم: با همین حجاب؟ می‌گوید: آره. می‌پرســم: چرا 
می‌رفتی؟ ببین فقط از اون حرفــای جلو دوربین نگو. من که 
خبرنگار نیستم. دو دوتا چهار تا می‌کند و می‌گوید: نمی‌خوام 
یکی از خارج بیاد کشور منو اداره کنه. ترجیح می‌دم یه ایرانی 
سر کار باشه؛ دوست ندارم یه بیگانه حکومت رو دست بگیره 
حتی اگه تهِ ته دمکراســی رو اجرا کنه. لبخند می‌زند: انگار 
یه‌کم هم ناسیونالیســتم! هنوز یک دسته گل دیگر در بغلش 
مانده است؛ از میانش یک شاخه جدا می‌کند، به من می‌دهد و 

می‌رود بین جمعیت.
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سمیه جمالی؛ نویسنده آرش سلیمی‌فر ؛ خبرنگارخاطره

 تا ابد داغدار همسر 
و فرزندم هستم

الهام کریمی سال‌ها معاون مدرسه میناب بود و با دخترش 
حنانه ذاکری از مدرسه شجره‌طیبه پرکشید. امید ذاکری 
همسر شهید کریمی با اشاره به خاطرات او می‌گوید: »من 
در بخشداری میناب مســئولیت دارم. معمولاً از صبح تا 
دیروقت در بخشداری می‌مانم. یک‌بار همسرم با دخترانم 
به دیدار من آمدند. الهام از وضعیت دفتر ما تعجب کرد و 
گفت: امیدجان، اینجا چقدر کثیف و نامرتب است؟ تا فردا 
6صبح با همسر و 2دخترم همه بخش‌ها را تمیز کردیم.«

او از محبت سرشــار همســرش اینطور می‌گوید: »الهام 
همیشــه مرا امیدجان صدا می‌زد. ایــن کلمه جان بعد از 
اسمم همیشه در کلامش بود. هر وقت زنگ می‌زد، عزیزم 
خطابم می‌کرد. بســیار بامحبت بود. به مسئولان مدرسه 
گفته بود: من هر چه به امید بگویم، نه نمی‌گوید. به دختر 
بزرگم هم گفته بود: دعا می‌کنم مــردی با اخلاقِ‌پدرتان 

داماد ما شود.«
او معتقد است  که همسرش به‌گونه‌ای فرزندانش را تربیت 
کرده بود که الگو شــدند: »فرزندانم را مودب و با‌احترام و 
همیشــه قدردان تربیت کرد. هم به درس توجه می‌کرد 
و هم بــه اخلاق آنها. نکتــه جالب دیگر اینکه همســرم، 
حنانه را چنان تربیت کرده بود که در مدرســه به مادرش 
می‌گفت خانم کریمی، ولی در خانه می‌گفت مامان‌‌جون. 
بعدها فهمیدم دلیلش این است که در آن مدرسه، برخی 
دانش‌آموزان یا فرزند طلاق بودند و با پدر زندگی می‌کردند 
یا مادر خود را در حوادث مختلف از دست داده بودند. مادر 
حنانه برای اینکه آن کودکان احساس دلتنگی مادرشان 
را نکنند، دخترش را طوری بار آورده بود که در زنگ‌های 

تفریح و هر جا که لازم بود، او را خانم‌کریمی صدا کند.«

با شهادت ‌ معروف شد

پیگیر فضای مجازی هم بود و همیشه می‌گفت: باباجون، 
من می‌خوام معروف بشــم؛ در فضای مجازی ترند بشم؛ 
یعنی جهانی بشــم تا همه بفهمند فرد مفیدی هستم. 
چه‌کسی می‌دانست که مظلومیت دخترم چنین جهانی 
خواهد شد؟ حنانه دختری بسیار باروحیه، لطیف و باهوش 

بود. پیش از این حادثه، یکی از روانشناسان استان 
به خانه ما آمده بود و به من گفت: امیدجان، اگر 

استعداد دخترت را کشــف کنی، مطمئنم حداقل 
دانشمند بزرگی خواهد شــد، چون بسیار باهوش 

است و مطالب را فراتر از سنش می‌فهمد.

دفتر مشق پرخاطره

خاطرم هست یک‌بار برایش دفتر مشق خریدیم. او از آن 
دفتر بسیار خوشش آمد. همیشه دوست داشت تا جایی 
که ممکن است، صفحات دفترش را با مداد رنگی و نقاشی 
پر کند. آن‌قدر به این کار علاقه داشت که هر وقت دفترش 
را باز می‌کردم، پر از طرح‌های رنگی و شاد بود. حتی گاهی 

برایم نقاشی می‌کشید و به من هدیه می‌داد. این 
علاقه به نقاشی و خلاقیت، نشان‌دهنده روحیه 

هنردوست و بااستعداد او بود. ناگفته نماند حنانه قلب 
بزرگی داشت و علاقه خاصی به ســردار سلیمانی نشان 

می‌داد و همیشه با افتخار از سردار شهید می‌گفت.

دوست داشت فضانورد شود

حنانه دختر سوم من بود و در کلاس اول ابتدایی تحصیل 
می‌کرد. دختری بسیار مهربان بود. همیشه دوست داشت 
من در کنارش باشــم. یک‌بار که با مادرش به قشم رفته 
بود، مدام دلتنگ من شده و به مادرش می‌گفت: کاش بابا 
اینجا بود، خیلی خوش می‌گذشت. در آغاز ورود به کلاس 
اول، تمایل چندانی به درس‌خواندن نداشــت و بیشتر به 
فیلم‌های فضایی علاقه نشــان می‌داد، اما چون دوست 

داشت فضانورد شود، کم‌کم به درس‌خواندن روی 
آورد. مدرسه شجره‌‌طیبه با ایجاد فضای معنوی و 
مذهبی برای دانش‌آموزان، آنان را هم به خواندن 
قرآن و مســائل دینی و هم به مطالعه شاهنامه 
فردوسی و گلستان ســعدی ترغیب می‌کرد. 

حنانه به حفظ قرآن علاقه داشــت و چند سوره 
کوچک را حفظ کرده بود.

آخرین بار که حنانه را دیدم، شب پیش از شهادتش بود. آرام و بی‌صدا مانند یک فرشته خوابیده بود. صبح که به مدرسه رفت، نمی‌دانستم 
آخرین دیدار ماست. با خبر شهادتش در مدرسه، دنیا برایم سیاه شد. باورکردنش بسیار سخت بود. نمی‌توانم احساس خود را توصیف کنم. 

حسرت دیدار دوباره، حسرت در آغوش‌گرفتن او، حسرت شنیدن صدای خنده‌هایش. او را از روی همان لباس‌های بلندی که مادرش به تن او کرده بود، در میان 
آن همه ویرانی و شلوغی شناختم. تنها چیزی که باقی مانده، خاطرات شیرین و دلتنگی بی‌پایانی است که تا ابد بر دل من و 2خواهر و برادرش خواهد ماند. پیکر حنانه 

را سالم دیدم. به خدا قسم مثل این بود که خوابیده است؛ هیچ آسیبی ندیده بود. فقط بر اثر فشار امواج، پیراهنش از بدنش خارج شده بود. همسرم عادت داشت همیشه 
به دخترم لباس‌زیر محکم بپوشاند و می‌گفت: مبادا لباسش پاره شود و نامحرم او را ببیند. دخترم را با همان جوراب و لباس‌زیر بلند شناختم. شب قبل آرام در بغلم خوابیده 

بود، الان هم همینطور خوابیده است. اما پیکر همسرم دورتر از دخترم و در میان دانش‌آموزان پایه دیگر پیدا شد.

دخترم آرام خوابیده بود
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